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اـن   63حجة سال  در ذيچكيده:    اـرزاري مي پـاه يزيـد و    هجري، به دنبال شورشي در مدينه، ك س
اـي   مدنيان در شرق مدينه رخ داد كه به اعتبار محل وقوع آن، واقعه حرِّه ناميده شد. اين واقعـه هزينـه   ه

تـناكي كـه       تـار وحش اـرت و كش سنگيني، به ويژه براي مردم مدينه در برداشت. گذشته از تخريـب، غ
آساني تـوجيهي بـراي آن    اي سر زد كه به سابقه صورت گرفت، هتك حرمت و رفتار غير اخلاقي بي

هاي اعمال شده از سوي شاميان، تنها در زمان درگيري نبود، بلكه حتـي پـس    توان يافت. خشونت نمي
ها، هم چنان ادامه داشت. اين كه به راستي چه علل و عواملي موجب بروز اين واقعـه   از شكست مدني

اـني   گرديد و چرا شاميان به رفتاري روي كردند كه نه تنها با هيچ  يك از موازين ديني، اخلاقـي و انس
اـ علـت    هاي عربي نيز توجيه پذير نبود؟ در اين مقال كوشش مي سازي نداشت، بلكه با سنت هم شود ت

اـ حـدي ذيـل آن مفهـوم             اـميان نيـز ت اـر ش اـً منطـق رفت اـوي شـود و طبع يا علل واقعي رخداد حرِّه واك
ن نيست. فرضية اصلي نوشتار آن است كه عميـق  گردد، هر چند اين سخن به معناي تأييد عمل آنا مي

اـل آن        اـن و بـه دنب تـند، موجـب شـورش آن شدن فاصله ميان انتظار مردم مدينه و آن چه در اختيار داش
گيري واقعة حرِّه گرديد و در نگاه شاميان اين اعتراض، سر بر آوردن رقابت كهن عربي بود كه  شكل

  بايست سركوب شود. سرسختانه مي

 حنظله بن عقبه، عبداالله بن واقعه حرِّه، شورش مدينه، شاميان، يزيد، مسلم كليدي: يهاواژه
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Abstract: Two years after the events of Ashura, a rebellion arose in Medina which led to 

the confrontation of the army of Yazid with the people of Medinians. The event became known 

Harreh because it happened in a place in the east of Medina called Harreh. This incident inflicted 

destruction; looting, terrifying massacre, unprecedented outrage and immoral behavior on the 

people of Medina, which couldn’t be easily justified. People of Sham continued their violent 

behavior even after defeating the people of Medina. The following questions are the main 

purpose of this research: what reasons did actually cause this occurrence? Why people of Sham 

committed such brutalities against the people of Medina, which couldn’t be justified according 

to religious, moral and human criteria or the Arabic tradition? This study tries to find an answer 

for the reason behind the behavior of the people of Sham without intending to approve it. 

Furthermore the research tries to find an answer and the logic for the wrong – doings committed 

by the people of sham. The main hypothesis of this research is that the huge gap between 

available resources and the expectations of the people of Medina provoked the rebellius and 

according to the people of Shamis point of view, this rebellion which was an old Arab rivalrly 

had to be strongly suppressed. 
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  مقدمه
 ـ در تاريخ اسلام، به ويژه دوران نخست آن، وقايع بسياري رخ داده، كه هر يك مي  ةتواند ماي

گيري باشـد؛ وقـايع زمـان پيـامبر(ص)، نبردهـا و       هاي محققانه براي عبرت ها و پژوهش تأمل
نخست، صلح امام حسن(ع) و ديگر رويداد هـا، امـا آن چـه در زمـان      فتوحات زمان خلفاي

معاويه رخ داد، از همه موارد ديگر متمايز است. يزيد كه به دنبال طراحي و  بن حاكميت يزيد
.ق بر اريكـه قـدرت تكيـه زد و خـود را خليفـة       ه60گذاري پدرش معاويه، به سال  سياست

هـايي را   اش، به بهانة اخذ بيعـت، سـخت گيـري    تهاي حكوم مسلمين خواند، در آغازين ماه
نسبت به بزرگان ديني اعمال كرد و به دنبال آن فرزنـد رسـول خـدا(ص)، امـام حسـين(ع) و      

اش را به اسارت بـرد و بـر اهـل بيـت      اش را به بدترين شكل به شهادت رساند، خاندان ياران
ادثـه التيـام نيافتـه بـود كـه در      هاي برآمده از ايـن ح  ها روا داشت و هنوز زخم پيامبر توهين

  برخورد با شورش مردم مدينه فاجعة ديگري آفريد.
هاي ارزشي نيز فاصله داشـت، بـه    بهره بود و از دغدغه يزيد كه از پشتوانة تربيت ديني بي

كـرد. او در عرصـة    هاي بدوي مشي مي هاي جاهلي و نگره رغم مطالبات ديني مردم، بر سنت
انديشيد و بر خلاف پدر، از سياسـت   عنصر خشونت و شمشير مي قدرت و حكومت، تنها به

بهـره    بهره بود، به همين سبب براي ايجـاد امنيـت سياسـي، از سـپاه نظـامي      مدارا و گفتگو بي
گفـت، از ايـن رو وقتـي از شـورش مـدنيان       گرفت و هر اعتراضي را با سركوب پاسخ مـي  مي

 ـ هعقبه به سوي مدين ـ نب اطلاع يافت، سپاهي سنگين به فرماندهي مسلم كـرد و از آنـان    هروان
خواست تا شورشيان را بر جاي خويش بنشانند و آنان نيز چنين كردند. در اين مقال كه هدف 
اصلي واكاوي چرايي رخ داد واقعة حرِّه است، البته به ناچار اندكي در بيان واقعه نيز سخن به 

  ميان خواهد آورد.
هاي كنوني كم و  رايي وقوع آن در تواريخ كهن و در نوشتهدر خصوص واقعة حرِّه و نيز چ

بيش مطالبي انعكاس يافته است، اما به طور خاص و به ويژه از منظر تبيين فلسـفة قيـام، هـم    
پردازانه وجود دارد، اما پيش از ورود به بحث،  هاي نظريه چنان جاي واكاوي و ژرف انديشي

هاي اجتمـاعي هرگـز تـابع علـت      ست آن كه روي دادداند؛ نخ تأكيد بر چند نكته را لازم مي
ها نيز كاري بـه شـدت مشـكل اسـت، از ايـن رو       دهند و شناخت همة علت واحدي رخ نمي
توانـد تـا حـدي قابـل      ها مي شود، به عنوان بيان يكي از علت هايي كه ذكر مي يكايك ديدگاه

. دوم اين كه همـه آن  جويي است پذيرش باشد، هر چند شناخت علت اصلي هم چنان قابل پي
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برخوردار نيست و چه بسا بـه   هاي تاريخي صورت بسته، لزوماً از اعتبار علمي چه در گزارش
هاي  كوشد تا جايي كه داده هايي آلوده شده باشد، از اين رو نويسنده مي ها و تحريف گويي زياده

نچـه مشـهور    آ كند، سخن مستندي ارائه دهد، هر چند بـا  هاي همراهي مي تاريخي و گزارش
آيـد،   هائي كه پاي عدد و رقم به ميان مـي  است اندكي فاصله بيابد. سه ديگر آنكه در گزارش

تر بايد گـام برداشـت و در    گردد و طبعاً محتاطانه كشف حقيقت با مشكل بيشتري روبرو مي
اي مذهبي يا امور عاطفي بـيش از ديگـر   ه هاي تاريخي معطوف به مقوله آخر اين كه گزارش

اند، چنان كه بيان روايات درست يـا   ها در معرض آلوده شدن به مجعولات و اكاذيب زارشگ
هـا   اي گـردد، بـا همـه ايـن     ها نيز چه بسا موجب ناخوشـايندي عـده   تبيين مقرون به واقع آن

  كوشد از مسير راستي فاصله نگيرد. نويسنده مي
ميـد، چنـد ديـدگاه وجـود     در خصوص علت يا علل شورش مدنيان كه به واقعة حرِّه انجا

اي آن  دانند، دسته دارد. برخي آن را اعتراضي برآمده از آن چه در واقعه كربلا رخ داده بود مي
كننـد، برخـي آن را ناشـي از آگـاهي      را زادة نوع مواجهة امير مدينه در اخذ ماليات ذكر مي

اي  انـد و عـده   ردهو به دور از شئون انساني يزيد ذكـر ك ـ  مردم نسبت به شخصيت غير اسلامي
و اموي كه ريشـه   اي جنوبي و شمالي يا هاشمي هاي رقابتي فرهنگ قبيله ديگر، آن را به ريشه
دهند، اما به باور نويسنده، ايـن شـورش، زادة امـري     عرب دارد پيوند مي در تاريخ پيشااسلامي
در پنـاه   است؛ مقولـة جايگـاه و انتظـار مـدنيان كـه در قالـب دينـي يـا         متأخر و پسااسلامي

را از صحنه بركنار سازد، بنـا بـر ايـن     قرار گرفت تا حكومت عربي شامي  هاي اسلامي ارزش
  فرضية نوشتار در تبيين شورش، فاصلة ميان چشم داشت و دريافت (انتظار و اصطياد) البتـه بـا  

بخـش   اند. اين نوشته در سـه  هاي ديني است، هر چند ديگر عوامل نيز بدون تأثير نبوده مايه بن
  گيرد؛ چگونگي شورش، تصويري از واقعة حرِّه و علت يا علل شورش. شكل مي

  هاي صورت گرفته . شورش پديد آمده در مدينه و كنش1
ور  علت شورش مردم مدينه تابع هر علتي كه باشد، آگاهي از شخصيت يزيـد موجـب شـعله   

ر دليلي صورت گرفته باشد، به دربار يزيد، به ه  شدن آن گرديد. داستان ملاقات هيأت اعزامي
حنظله و ديگران پـس   بن رهاوردي ضد يزيدي براي مدنيان داشت. چنان كه گفته شد، عبداالله

از ملاقات با يزيد و مشاهدة آن چه در دربار وي حاكم بود، به شدت زبان به انتقاد گشوده و 
ع يزيد از خلافـت و  خلافت وي را نامشروع خواندند. مردم مدينه با شنيدن آن نه تنها به خل
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با اتحـاد  بيعت با عبداالله روي كردند، بلكه براي ابراز انزجار خود نسبت به دستگاه خلافت، 
و بـه قـولي   1تمام وارد صحنه شده و امويان را كه شمارشان نزديك به هـزار نفـر   و انسجامي

ند. اينان بـه  از مدينه بيرون راند شان با دستگاه خلافت، به حكم هم پالگي 2چهار هزارنفربود
ــ ــروان ةخان ــن م ــد و در محاصــره ب ــدان ســخت اي حكــم در آمدن ــه چن ــد.  3ن ــرار گرفتن ق

ــوالفرج ــن نويســد: اينــان كــه در ميانشــان عثمــان  اصــفهاني مــي اب ــن محمــد ب و  ، ســفيان أبــي ب
خشـب   مردم بودنـد، تـا ذي   ةشان از بردگان و كودكان و تود سفيان، و پيروان أبي بن عتبهًْ بن وليد

بـه مدينـه   كـه متصـدي اخـراج آنـان بودنـد،       شا شدند وآن گاه حريث رقاّصه و يارانرانده 
كـره را بـراي خبـر رسـاني و كمـك       بن بازگشتند. اينان ده روز در آنجا ماندند، آنگاه حبيب

اي از افراد  معاويه به شام فرستادند. وقتي اين خبر به مردم مدينه رسيد، دسته بن خواهي از يزيد
رفتار مدنيان بـا   4نان فرستاده و از آنجا نيز با تحقير و بد رفتاري بيرونشان كردند.را به سراغ آ

جـويي يـا    امويان و كارگزار خليفه، بديهي بود كه خشم يزيد را بر انگيزد و وي بـراي چـاره  
  گوشمالي مدنيان وارد صحنه سازد، و چنين شد. 

تـند، از عمـق     ه با هماي ك رفتار مدنيان با دستگاه خلافت يزيد و نوع مواجهه انديشـان آن داش
اي كه هر يك را از منظر ديگري  دارد، به گونه مي بيني مردم مدينه با شاميان پرده بر تفاوت جهان

يابد و  گري توجيه مي كشد. طبيعي است در چنين وضعيتي هر نوع كنش تا حد غير مسلمان فرو مي
  5اخلاقي فرمان داد. ي اعمال رفتار غيرمسلم با همين رويكرد به قتل و غارت و خشونت و حت

 . چيستي واقعة حرِّه2

كـه از بزرگـان امـوي     6حكم بن از سوي مروانهاي تاريخي، وقتي خبر شورش مدنيان  برابر داده
                                                 

عطـا و   القادر ، تحقيق محمد عبدالمنتظم فى تاريخ الأمم و الملوك، تا] [بي جوزى بن محمد بن على بن الرحمن عبد الفرج أبو   1
  .13، ص1، چدار الكتب العلميهًْ: بيروت، 6ج،  القادر عطا عبد مصطفى

 مؤسسـهًْ :  بيـروت ، 5جمحمـودي،   بـاقر  ، تحقيـق محمـد  انسـاب الاشـراف  ،  م.)1974/ق1394( بـلاذري  جـابر  بن يحيي بن احمد   2
(رك: كنـد  طبري سه هزار نفر را نيز ذكر مـي  هرچند اين قول در جايي ديگر ذكر نشده است.؛ 328، صللمطبوعات الاعلمي

  ).3102ص ، 4چللمطبوعات،  مؤسسهًْ الاعلمي، بيروت: 7ج، تاريخ الطبري، م.)1983/ق1403(جرير بن محمد جعفر طبري، ابو
  . )3101، ص7، جطبري، همان( بود، بر آن است كه محاصره چندان سخت نبود كره كه خود از نزديك شاهد ماجرا بن حبيب   3
  .54، ص1، بيروت: دار احياء التراث العربي، چ 1، جالاغانيق)، 1415حسين اصفهاني( بن ابوالفرج علي   4
م و هـاي جـاهلي، قـم: پژوهشـگاه علـو      هاي دينـي و سـنت   ش)، واقعة حرة رويارويي ارزش1391واسعي( عليرضا سيد   5

  به بعد. 191 ، ص1فرهنگ اسلامي، چ
    .321، ص5همان، ج بلاذري، و 483، ص5همان، جطبري،    6
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يـافتن  مقام چـاره جـويي و   و در  1شدت خشمگين و آشفته شد مدينه بود، به شام رسيد، يزيد به
كـه پـيش از ايـن توليـت آن      سعيد بن مرواز عآمد. او گويا ابتدا بر  امويان مدينهراهي براي ياري 

تا وارد اين عرصه شده و فرماندهي سپاه را به عهده گيـرد، امـا    ستخوا ديار را بر عهده داشت،
چنـان كـه    2معـذور دارد،  كشتن قريشيانيزيد خواست تا وي را از  ذكر خدمات خود، ازوي با 
ر كربلا و با خاندان رسول انجـام داده بـود، از پـذيرش ايـن امـر      ذكر آن چه دبا زياد  بن عبيداالله

براي اين كار نشان شده كنند كه  جهم نيز ياد مي ابي بن برخي از فردي به نام صخر 3.اعتذار جست
رفـت؛  عقبه  بن يزيد پس از يأس از اينان به سراغ مسلم 4.اجلش فرا رسيد حركتاما پيش از بود، 

  5.توصيه كرده بود يزيدبه  عنوان فردي خيرخواه بهاو را ويه معاپيش از اين  فردي كه
گري كشاند تا شايد او را از مواجهه بـا مـدنيان    عزم يزيد البته خيرخواهاني را به ميانجي

 ـ بـن  جعفـر  بـن  عبد االلهو 6حنظله بن بشير، برادر مادري عبداالله بن نعمانبازدارند؛  ، امـا  طالـب   ياب
را تا  يزيدگر چه  شنهاد نخست از سوي يزيد رد شد و نظر دومياي حاصل نشد، چون پي نتيجه

و در نهايت سپاه يزيـد بـه فرمانـدهي    7حدي متقاعد كرد، اما از سوي مدنيان مقبول واقع نشد
آنـان از  مقابله با براي مسلم به سوي مدينه راه افتاد. مدنيان وقتي از اين حركت آگاهي يافتند، 

ها به جهت سابقة تاريخي از رنگ ديني نيـز بهـره    برخي از آنكه  هايي بهره گرفتند تاكتيك
؛ يعنـي همـان جاهـايي كـه در نبـرد      شهر اطرافهاي قابل نفوذ  بخشكندن خندق در  ؛داشت

هـاي   چاهسازي  و نيز مسموم 9هايي از شهر كشيدن ديوار بلند در بخش8احزاب كنده شده بود،
                                                 

تحقيق علـي   ،والنهايه البدايهًْ، م.)1988/ق1408( كثير ابن دمشقي كثير بن اسماعيل ابوالفداء؛ 55، ص1همان، ج اصفهاني،   1
  .216، ص1چ احياء التراث العربي، دار، بيروت: 8جشيري، 

  . 14، ص6همان، ججوزي،  ابن   2
  .  220، ص8، جكثير، همان ابن؛ 485، ص5، جطبري، همان   3
، مشاهير علمـاء الامصـار   ،م)1991ق/1411(حبان بن بستي تميمي احمد بن حبان بن محمد؛  55، ص1همان، ج اصفهاني،   4

  .40، ص1تحقيق مرزوق علي ابراهيم، بيروت: دارالوفاء، چ 
، 8 همـان، ج  كثيـر،  ابـن ؛ 137، ص1العلميـه، چ  ، بيـروت: دارالكتـب  5، جالفريد العقدق.)، 1404ربه( دعب ابن الدين شهاب   5

الفخـرى فـى الآداب السـلطانيهًْ و    ، م)1997/ق1418(طقطقـي  ابن به  المعروف طباطبا بن على بن محمد؛ 223-222صص
   .160، ص1، چىالعرب القلم داربيروت: ، تحقيق عبد القادر محمد مايو، الدول الاسلاميه

، 5ج، تحقيـق عمـر عبدالسـلام تـدمري،     تاريخ الاسـلام  ،م.)1987/ق1407(ذهبي عثمان بن احمد بن محمد الدين شمس   6
  .220-219، صص8، جهمان كثير، ابن؛ 26، ص1چ دار الكتب العربي،بيروت: 

  . 263، صانتشارات فرهنگ و انديشه :تهران، 5جى، محمود مهدوى دامغان ة، ترجمطبقات، ش)1374(  بصري هاشمي منيع بن سعد بن محمد   7
دار  :االله اسـماعيل الصـاوى، قـاهره    ، تصـحيح عبـد  التنبيـه و الإشـراف  ، تـا]  مسعودي[بي علي بن حسين بن على الحسن ابو   8

  .  15ص ،6، همان، ج جوزي ابن؛ 264صالصاوي، 
  .  250صدار صادر، ، بيروت: 2ج، وبيخ يعقيتار، تا] [بي)284واضح( يعقوب معروف به ابن ابي بن احمد   9



 219  گيري واقعة حرهّكندوكاوي در علل شكل
 

گيـري شـاميان    ت، هر چند بارش باران و بهرهكه در مسير راه سپاهيان قرار داشمدينه بيرون 
  1كرد.اقدام مدنيان را خنثي  آن، عملاًآب از 

كردنـد، در مسـير راه بـا     اش مـي  همراهي3كه با تطميع بسيار 2با سپاهي گران عقبه بن مسلم
امويان اخراج شده از مدينه برخورد كرد؛ همانان كه نه تنهـا متعهـد شـده بودنـد بـا دشـمن       

بـه همـين   4، بلكه قرار كرده بودند از ورود آنان به شهر نيز ممانعـت نماينـد،  همكاري نكنند
كه تدبير امور رانده شدگان  مرواناما  5با مسلم، تا حدي پرهيختند، جهت از همكاري رسمي

 ضمسلم را بر ضد مردم مدينـه تحـري  و بيان آن چه رخ داد، خبرچينى  با 6را به عهده داشت،
 وبرخاسـت  مسـلم  همراهي بـا  دم به رفتن به شام نظر داشتند، وي به كرد و با اين كه اكثر مر

اي  در نامهبه پاس آن مسلم نيز  7.حتي فرزندش عبدالملك را به همراهي با مسلم ترغيب كرد
   8.تشكر كردوي به يزيد ضمن گزارش كار، از 
ديدنـد.   ي نميا چارهمقابله و طبعاً مدنيان جز 9الملك پيش رفتند سپاه مسلم به پيشنهاد عبد

از ورود دشمن به داخـل شـهر   تمام توان سخت پايداري كرده و با 10رهبرانآنان به تحريك 
حارثه، يكي از قبايل ساكن مدينـه، موجـب شـد تـا مسـلم از       ممانعت كردند، اما خيانت بني
مسـلم   12جان باختند.گذرگاه افراد بسياري در اين هر چند  11خندق بگذرد و وارد شهر شود،

تـا بـه اطاعـت در آينـد و دسـت از جـدال       مدنيان را سـه روز مهلـت داد    فرمان يزيد،برابر 
                                                 

 ؛149، صدارالفكـر  :، تحقيـق سـهيل زكـار، بيـروت    تـاريخ خليفـه  ، م.)1993/ق1414( خليفـه  عصـفري  خيـاط  ابن   1
؛ 106، ص1، تهــران، ســروش، چ2ش)، تحقيــق ابوالقاســم امــامي، ج1379( رازي مســكويه علــي بــن احمــد ابــوعلي

   .106، ص46ق)، همان، ج1415 (عساكر ابن
   .219، ص8كثير، همان، ج ؛ ابن374، ص3ذهبي، همان، ج   2
  .219، ص8كثير، همان، ج ؛ ابن322، ص5بلاذري، همان، ج   3
  .  110-109 صص، 3چ ،دارالفكربيروت: ، اميه تاريخ خلافهًْ بني، ) م.1975/ق1394(عاقل نبيه   4
    .324، ص5همان، جبلاذري،    5
  .482، ص5همان، ج طبري،    6
  . 219 ، ص8، ج همان كثير، ابن   7
  .486، ص5، جهمان طبري،   8
، رخدادي اسفبار در تاريخ اسلام پس از حادثه عظيم كـربلا  واقعه حرهّ، احمد، ش)1382(نارانيچ محمد علي و ترابي  9 

 اثيـر  بن الكرم ابى بن على الحسن ابو . به نقل ازعز الدين43، ص 1، چمؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي  مشهد:
  .114، ص دار –دار صادر  :بيروت، 4ج ،الكامل في التاريخ، م)1965/ق1385( 
  .264، ص5، جهمان سعد، ابن   10
  .328، ص5همان، ج بلاذري،   11
نهايـهًْ  ،  ق)1423( عبـدالوهاب نـويري   بـن  احمـد  الدين شهاب؛ 335، ص5ج بلاذري، همان ؛ 488، ص5، جطبري، همان   12

  .494، ص1چ دار الكتب و الوثائق القوميه، :رهقاه، 20ج ،الارب في فنون الادب



 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  220

ه ترغيب نيروهاي خـويش پرداخـت و   ب2مواجه شد، آنانبا مخالفت جدي  چوناما 1،بردارند
اطاعت را به كمال بريد تـا   شمرد و از آنان خواست: اطاعت و پايمردىبرتري آنان را تنها در 

نيز براي ترغيب مدنيان با ذكر پيشينه آنـان  حنظله  بن عبداالله 3.ل دهدخدايتان ظفر و غلبه كام
يـاران (پيغمبـر) و مهـاجرين (و پيـرو     شان با پيامبر، از آنان خواسـت تـا بـه عنـوان      و نسبت
تعـدد  امـا   4بر قوم مغضوب خداوند بتازند و پيروزي يا شهادت را نصيب خـود كننـد،  رسول)

به اضافه شايعه 5آن را عامل شكست قلمداد كرده بودند، فرماندهي مدنيان كه برخي پيشاپيش
 حنظلـه  ارشد مـدنيان، ابـن   ةفرماندزمينه پيروزي شاميان را فراهم ساخت. 6،كشته شدن مسلم

و 8فرزندش، كشـته شـد  ت يا هش7كه از اعتباري ديني برخوردار بود، پس از كشته شدن هفت
و بـدين   9سوي مدنيان بروز يافته باشد كه مقاومت جدي اي از آن بي مدينه مقهور شام گرديد
تـرين   : حـريص ، نشان دادندكواء در خصوص آنان به معاويه گفته بود طريق همان طور كه ابن

  10ند.ا ترين آنان در دفع آن امت بر شر و ناتوان
هـيچ   بـي و  ندبه كشتار مردم دست زد 11جنگند شاميان با اين نگاه كه با غير مسلمانان مي

برابر آن چه فرمان يافته و صد البته خـود نيـز مشـتاق آن    ، مسلمش رفتند و رحم و شفقتي پي
                                                 

    .492-491، صص20، جهمان نويري،؛ 485-484، صص5، جطبري، همان   1
  .248، ص11ش)، همان، ج1371(اثير ابن   2
  .3110، ص7ج همان، ش)،1375(طبري   3
  .250، ص11، جهمان اثير، ابن   4
 انـد.  بـا دو اميـر! شكسـت خـورده     مدينـه بـه او رسـيد، گفـت:     عباس در طائف بود و وقتي اخبار بن  گويند عبداالله مي   5

، 1 جعـامر،   المنعم ، تحقيق عبدالطوال اخبار، م)1960( دينوري داود بن احمد   ؛138 ، ص5ق)، همان، ج 1404(ربه عبد ابن (
و معـادن   الـذهب  جمـرو  ، ق)1409( مسـعودي  علـي  بـن  حسين بن على الحسن ابو؛ 54 ص ، 1، چالعربي الكتب احياء دار: قاهره

  .76، ص2چدارالهجرهًْ، ، قم: 2ج، تحقيق اسعد داغر، الجوهر
   .250، ص11، جهمان اثير، ابن؛ 249 -248، صص11، جهمان اثير، ابن   6
  .15، ص6همان، ج ابن جوزي، ؛ 496و 491-490، ، صص5همان، ج  طبري،   7
واقعه، در بهترين صورت، در خواب ديدند و از او پرسيدند :  اند وي را پس از گفته؛ 115، ص3 تا]، همان، ج اثير[بي ابن   8

ام و او مرا داخـل بهشـت سـاخت. گرچـه چنـين       اي؟ گفت: چرا، ولي پس از آن با خدا ملاقات كرده مگر كشته نشده
و اي از مسـلمانان بـه او    اند، اما حكايت گر نـوع نگـاهي اسـت كـه دسـته      بهره هايي عموما از اعتبار خبري بي داستان

  ).115، ص3 تا]، همان، ج اثير[بي ابنرك: (حركتش داشته اند.
مسلم در نامه خود به يزيد كه در آن خبر پيروزي را بدو داده بود آورده كه ما در چهار ساعت كـار را تمـام كـرديم و       9

  ).240، ص1تا]، همان، ج  [بيقتيبه دينوري رك: ابن(نماز ظهر را در مسجدشان گزارديم. 
؛ به نقل از  98 صشهيدي،  دفتر نشر فرهنگ اسلاميتهران:  ،عليه السلام قيام حسين، ش.)1359( ر شهيديسيد جعف 10

  .2926، ص6همان، جطبري، 
  .331، ص5بلاذري، همان، ج    11
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خواهند، از  بود، شهر مدينه را به مدت سه روز بر سپاهيان خويش مباح ساخت تا آن چه مي
 ةاند كه در ايـن ايـام عـد    گفته اموال مدنيان بردارند و هر كاري كه تمايل داشتند انجام دهند.

بـه تعقيـب افـراد     1كردنـد، هايي را تخريـب   ل بسياري را غارت و خانهاموا ،زيادي را كشتند
 3،حرمت شمار زيادي از زنـان و دختـران را شكسـتند    2پرداخته و حتي شكم زناني را دريده

بـراي اعمـال   حتـي  به حبس انداختند و برخي را و  ها به اسارت گرفتمدينه راي از افراد  دسته
هـاي   اي از داده ها بر اساس پـاره  علاوه براين 4.غذا بازداشتندسختي بيشتر تا سه روز آنان را از 

متأخران، اسبان در مسجد النبي جولان دادند و بين منبر و قبر شريف را كثيف كردند و چون 
  5مردم از ترس پنهان شده بودند، سگان به داخل مسجد شده و آن را آلودند.

وگاه بـه   6كرده هر كاري روي ميشاميان شايد براي خاموش كردن خشم دروني خود، به 
خدري را كه از چنگ شاميان رهـايي يافتـه    زدند، چنان كه ابوسعيد دست مي روانياقداماتي 

ست، وقتي علت آن را پرسـيدند، گفـت:   اهاي دو طرف صورتش از بين رفته  ديدند ريش بود،
آن چه در آن بـود،   ،ام شدند در واقعه حرِّه است كه وارد خانه اين از كارهاي ستمگران شامي
نوشيدم را غارت كردند و سپس بيـرون رفتنـد و بـه دنبـال آنـان       حتي ظرفي كه با آن آب مي

مگين شده، مرا از مصلايم بيـرون كشـيده و بـر    غچون چيزي نيافتند، و گروهي ديگر آمدند 
كند و فقط آن قسمتي كه بـر   گرفت و مي آمد ريشم را مي روي زمين انداختند و هر كسي مي

كـه  كبشه انصارى شـد   ابى مردى وارد خانه ابناند  هم چنين آورده 7روي خاك بود باقي ماند.
بيرون كشيد زن آغوش كودك را از  چون چيزي نيافت،زنى وضع حمل كرده بود مرد در آن 

الحديـد بـه جهـت     ابي ابن 8اي كه مغزش بر زمين ريخت. به گونه كوفت، و به شدت به ديوار
                                                 

از آن مراقبت كرد و  حسين كه مردي شامي بن هاي مدينه تخريب شدند، جز خانه علي نويسد: تمام خانه بطريق مي ابن   1
  بن زيد كه سگي آن را پاس داشت و خانه زني حميري كه خود آن را نگهبان بود! اسامهًْ خانه

  .15، صمكتبهًْ الثقافهًْ الدينيه ، بيروت:6ج ، البدء و التاريخ، بور سعيد،تا] [بي مقدسي  طاهر بن مطهر   2
  .160ش)، همان، ص 1360طقطقي( ابن   3
  .16، ص6همان، ججوزي،  ابن   4
  .268، ص1ق)، همان، ج 1400(حلبي   5
كـرد را   نويسد: ما شمشير در ميانشان افكنديم، هر كه به سوي ما حمله آورد، كشتيم و او كه فرار به يزيد مي ةمسلم خود در نام   6

ا]، ت ـ [بيدينـوري  قتيبـه  بـن  ممسـل  بن عبداالله محمد شان را نيز به قتل رسانديم. رك: ابو تعقيب كرده و از پاي درآورديم و مجروحان
  .240صمؤسسة الحلبي،  :بيروت، 1جتحقيق طه محمد الزيني،  الامامهًْ والسياسه،

 ذهبـي  عثمـان  بن احمد بن محمد الدين شمس؛ 28، ص5ق)، همان، ج 1407ذهبي(؛ 269م)، همان، ص 1960 دينوري(   7
  .373 ، ص9چ مؤسسهًْ الرساله،، بيروت: 3ج ، تحقيق حسين اسد،سير اعلام النبلاء، م.)1993/ق1413( 

  .225، ص1، جهًْو السياس هًْدينوري، الامام   8
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ماننـد اسـت، و    نويسد: اين واقعه در تـاريخ عـرب بـي    خ داده در حرِّه ميهاي ر همين خشونت
   1هرگز به مانند آن چه انصار در اين روز به آن گرفتار آمدند، گرفتار نشدند! قومي

 .شـد  بلند نمي (ص)گويد: در اين سه روز اذاني جز از مسجد رسول خدا ابوسعيد خدري مي
شـد، بـه قتـل     مـي آن گذارده بودند تا هر كه وارد براي مسلم در مدخل ورودي مسجد تختي 

شد و  بر اساس خبري ديگر، تا سه روز حتي از مسجد پيامبر(ص) نيز اذاني شنيده نمي 2برساند.
   3هاي آشوبيان بود كه فضاي آن جا را آكنده بود. اين تنها همهمه

سـلم از  م واقعه با كشتار مردم مدينه و غارت و هتك خاتمه نيافـت، بلكـه پـس از آن،   
اي كـه   او كـه هـر گونـه    5يا خـول  4برده خالص) يزيد= خواست تا به عنوان عبد قن(مدنيان 

گيرانه از هيچ كس چشم پوشـي   و در اين اقدام سخت 6خواست با آنان رفتار كند، بيعت كنند
 ،حتي با آنان كه از جايگاه اجتمـاعي مسلم  8عباس. بن عبداالله بن جز امام سجاد(ع) و علي 7نكرد،

بـه   9،و به بدترين شكل بـا آنـان مواجـه شـد     صرف نظر نكردسياسي يا ديني بهره داشتند نيز 
اي كه شخصي چون مروان نتوانست رفتارش را برتابد و زبان به اعتراض گشود، هر چند  گونه

   10اي جز سكوت نيافت. با تهديد مسلم چاره
هاي كشته شدگان، يزيد را از آنچه به همراه تعدادي از سر يا  11اي سلم پس از اين، با نامهم

زبعـري   به رواياتي با تمسك به شعر ابـن  مهبا خبر ساخت و يزيد نيز با دريافت آن نارخ داد 
از مكنونات قلبي خود پرده برداشت، هـر  12كه در آن از انتقام امويان از خزرجيان سخن رفته

                                                 
، شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضـل ابـراهيم،   م.)1959/ق1378( الحديد ابي ابن مدائني االله هبهًْ بن حامد ابو عزالدين   1

   .175، ص1، چداراحياء الكتب العربيه :بيروت، 7ج
  .116 ، ص1چ دارالاضواء للطباعهًْ و النشر و التوزيع، :تحقيق علي شيري، بيروت، الفتوح، ق)1411(كوفي اعثم ابن احمد   2
  .44، ص1ق)، همان، ج1349(دارمي   3
  .251، 2تا]، همان، ج  [بييعقوبي   4
  اند. خول را به معناي حيوان در ملك انسان يا احشام معنا كرده   5
  .89، ص2، جمسكويه، همان علي ابو ؛75، ص2ش)، همان، ج 1374(مسعودي   6
  .89، ص2ابوعلي مسكويه، همان، ج    7
م.)، الروض المعطـار فـي خبـر الاقطـار، بيـروت:      1984( عبدالمنعم حميري بن محمد ؛265 تا]، همان، ص بي [مسعودي   8

  .193، ص2لبنان، چ هًْمكتب
  .329، ص5همان، ج بلاذري، ؛ 183ق)، همان، ص 1414(خليفه   9

  .492، ص5، همان، جطبري   10
  .233، ص8كثير، همان، ج ابن   11
ــوري(   12 ــان، ص1960دينـ ــلاذري، ؛268 م)، همـ ــان، ج بـ ــد ؛334، ص5 همـ ــن احمـ ــداالله بـ ــندي عبـ ــا] [بيقلقشـ ، تـ

نويسـد:   ربـه مـي   عبـد  ابن؛ 495، صعالم الكتب :بيروت، 20ج الخلافه، تحقيق عبدالستار احمد فرج، معالم في نافهًْالا مĤثر
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ايش دارنـد و آن را ناشـي از   كثير، بيشتر به مجعول بودن اين انتساب گر چند افرادي چون ابن
  1دانند. هاي مذهبي مي اتهامات بر آمده از انگيزه

مزاري  كهشهداي حرِّه را در همان محله مدفون كردند گونه واقعة حرِّه پايان يافت.  بدين
(ص) پيشاپيش نسبت به دفن آنان در اين مكـان   اند پيامبر گفته 2به همان نام تاكنون باقي است.

   3ده و آنان را از ياران خود و مشمول رحمت الهي دانسته بود.مطالبي فرمو
  . علل شورش مردم مدينه1

هاي سنگيني كه داشت، تابع شورش مردم مدينه  چنان كه گفته شد، واقعة حرِّه با همة هزينه
اي پر چالش است، ولـي ترديـدي    رخ داد، اما اين كه چرا چنين شورشي رخ نمود، خود مسئله

شورش آن چنان منسجمانه، گسترده و فراگير بود كه امويان سـاكن مدينـه بـا     نيست كه اين
علـت يـا    4همه كثرت و قدرت، تاب مقابله با شورشيان يا استقامت در برابر آنان را نداشـتند. 

  اند. علل اين شورش را مورخان و راويان گوناگون نوشته
  .  نقش شهادت امام حسين (ع)1 .1 

در تصـوير  مسـعودي  داننـد.   شورش مردم مدينه را زادة شور كربلا مي اي از نويسندگان، دسته
يـاد   -  صلى االله عليه و آله و سـلم  -  پسر دختر پيمبر خداشخصيت يزيد، به نقش وي در كشتن 

از قيام مردم به دنبال واقعة عاشورا و كشـته   و بلعمي 5كند كه در تحريك مردم مؤثر افتاد مي
هـر   6راند، الحسين (ع) سخن مي بن ور واگذاري خلافت به عليشدن فرزند رسول خدا، به منظ

شود. اما پسينيان با تعابير مختلفـي از نقـش آفرينـي     چند در جاي ديگري اين مطلب ديده نمي
قصابي و فجايع كربلا عالم اسلام را به  نويسد: شهادت امام در شورش سخن دارند. امير علي مي

                                                                                                                   
گـويي،   منين! در پاسخ گفت: درست مـي ؤفردي به او گفت: مرتد شدي اي امير الموقتي يزيد به اين شعر تمثل كرد، 

  .140، ص5ربه، همان، ج  عبد ابنكنم.  استغفار مي
  .225- 224، صص8 ج  همان، كثير، ابن   1
  ند و محل دفن آنان، بر اساس اقوال شفاهي مشخص است. ا ه در قبرستان بقيع مدفونالبته شماري از كشتگان حرِّ   2
، تحقيـق عبـد المعطـى    دلائل النبوهًْ و معرفهًْ أحوال صاحب الشريعه، م.)1985/ق1405( الحسين بيهقي بن احمد بكر ابو   3

، م)1983/ق1403(عبـدالعزيز بكـري اندلسـي    بـن  عبداالله عبيد ابو؛ 307، ص1چ الكتب العلميهًْ، دار :بيروت، 3ج قلعجى،
  .438، ص2چ عالم الكتب،بيروت: ، و المواضع البلاد اسماء من استعجم ما معجم

  .484-483 ، صص5همان، ج طبري،   4
  .73، ص2ش)، همان، ج1374(مسعودي   5
  .720-719، صص4بلعمي، همان، ج    6
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اين احساسات در مدينه به قـدري   همه جا توليد نمود. لرزه در آورده، وحشت و اضطرابي در
سخت و شديد بود كه يزيد براي فرو نشاندن هيجان آن جا، يك نفر را بـه عجلـه تمـام بـه     

اي بـه دمشـق    حكومت آن جا فرستاد. اهل مدينه به صواب ديد معاريف شهر، هيئت اعزاميه
اي بجوينـد، ولـي    وارده چاره در مصايب (ع)فرستادند كه براي فاميل و كسان حضرت حسين

هيئت نامبرده با حال تنفر از زندگي زشت و نفرت انگيز يزيد و رفتار بـدي كـه نسـبت بـه     
ها شده بود، مراجعت نمودند، مردم شهر اين حال را كه ديدند در غضب شده براي خلع او  آن

 ه اسـت: و در جـاي ديگـر آورد   1از سلطنت برخاسته فرمانـدارش را از شـهر بيـرون كردنـد    
انگيز حسين و كودكان او موجي از بيزاري در دنيـاي اسـلام بـه وجـود آورد و      نوشت غم سر

گرديـد.   »دين«تغيير ناگهاني عواطف كه از آن ناشي شد سر انجام موجب نجات و رستگاري 
شهادت او مانع جريان تباهي و فسادي شد كه از دربار اموي سرازير شده بود و نيز شهادت او 

انجام داده بود و هم به صدماتي كه دشمن  2»آموزگار«لمانان را وادار كرد به آن چه عامه مس
  3زادگان او بر پيكر اسلام وارد ساختند، بينديشند.

 گر چه در متون اوليـه بـه روشـني از ايـن نقـش سـخن بـه ميـان نيامـده، امـا تمسـك           
ي در تحريـك مـردم   و 4سـت. در بدنمايي چهره يزيد قابل توجه ازبير به اين حادثه  بن عبداالله

اش زياده بود و روزهاي بسياري را  داري گفت: به خدا حسين را كشتند در حالي كه شب زنده
روزه داشت، و در آن چه اينان در آن قرار دارند[امر حكومت] سزاوارتر بـود، چـه از نظـر    

ه بـا يزيـد   اين نوع نگاه در همراهي مـردم بـا وي بـراي مبـارز     طبعاً 5دين و چه از نظر فضل.
توان  له دانست و حتي ميئهاي آنان را همين مس توان يكي از انگيزه مي ار بود، و رسماًذگ تأثير

زبير به قضيه امام حسين(ع) و اظهار همدردي با وي، خـود ناشـي از    ادعا كرد كه تمسك ابن
 6زبير براي پيش برد اهـداف خـود بـه آن روي كـرده اسـت.      رويكرد مردم به آن بود كه ابن

                                                 
 ةموسس ـمشـهد:  ايرج رزاقي ومحمد مهـدي حيـدرپور،    ة، ترجمتاريخ سياسي و اجتماعي اسلام، ش)1370(اميرعلي   1

  .95، صچاپ و انتشارات آستان قدس رضوي
  مراد رسول خدا (ص) است.   2
  .278همان، صامير علي،    3
 278ص ،3 جهمان، بلاذري،  برخي بر اساس اين ادعا كه يزيد از آن چه در كربلا پيش آمده بود اظهار ناخرسندي كرده،رك:   4

، تحقيق تقريب خيري لعربامبراطوريهًْ ا، )1996(رك: جون باجوت جلوب(زياد بيزاري چسته بود، در پي تبرئه اويند و از ابن
  شد. اما در سخن پيشينيان بيشتر بر نقش يزيد انگشت نهاده مي). 109، ص 1چ دار الكتاب العربي: حماد، بيروت

  .109همان، صجلوب،  ؛175-174، صص15الامويه، دمشق: دارالفكر، چ هًْم.)، الدول 2005يوسف العش(   5
له وي را به تحريك امام به ئانديشيد و همين مس زي به اقتداريابي خود ميزبير، بيش از هر چي رسد كه ابن به نظر مي   6

  ).275، 3ق)، همان، ج1385(ابن اثير رك:(خروج از مكه كشانده بود
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(ع) مطيع، بـه امـام حسـين     لاقمندي قلبي ابنمندي برخي از سران قيام، چون ع چنين علاقه هم
  1د مؤيد اين ديدگاه باشد.توان مي

يكـي از عوامـل محـرك مـردم بـوده اسـت،       كربلا  ةكه حادثرسد  به هر روي به نظر مي
شـگرف در  سـخت و تنفـري    ش به مدينـه، خشـمي  ا با بازگشت خانواده حسين و زنان خصوصاً

اش عشق خالصي ورزيده بود، ايجاد كـرد. تعصـب    شهري كه پيامبر را پناه داده و به او و خانواده
    2گيري شورشي آشكار در مدينه انجاميد. گاه كربلا برانگيخت، به شكل هايي كه قتل ديني و درد

  طلاع يابي از وضعيت دستگاه حاكميت. ا2 .1
اند  ش مردم، آگاهي آنان از شخصيت يزيد بود. آوردهها، علت شور گزارشبرخي از بر اساس  

 3هجـري،  63حـج در سـال   بازگشت از پس از  ،مدينهنو پاي سفيان، والي واب بن محمد بن عثمان
مخزومــي، و  مغيــره بــن حفــص بــن عمــرو أبــي بــن االله ، از جملــه عبــد هــا جمعــي از شخصــيت

اي از  كعب را به همراه دسـته  بن عدي نيسراقه از ب انصاري، و مردي از بني حزم بن عمرو بن محمد
تا گزارش اوضاع اين ديار را بـراي خليفـه    بزرگان قريش به سوي شام و به دربار يزيد فرستاد

در مسير انجام مأموريـت بـا   نان بيان دارند، اما دستاورد اين سفر چندان خوشايند نبود، زيرا آ
 پوشي از آن ها وجود نداشت، لذا وقتي هايي از رفتار يزيد مواجه شدند كه امكان چشم صحنه

از خلافـت  او را و  ندو از او برائـت جسـت   را بر ملا كـرده يزيد  هاي بدي به مدينه بازگشتند
در ايـن سـفر حضـور    هشـت فرزنـدش   كه گويي به اتفـاق  حنظله  بن از عبدااللهو  كردند خلع

 هاش آمـد  ملاقـات  ه بـه ك مردمي ديدارمدينه، در  كنند كه پس از بازگشت به داشتند، نقل مي
فرزندانم ياوري نداشته باشم، به جهـاد   غيراظهار داشت: از پيش مردي آمده ام كه اگر  ،بودند

اش  ي يزيد به او و فرزندانهدايانيز كرام و بزرگداشت و او وقتي مردم از . با او خواهم رفت
براي ايـن كـه در   جز من اين چيزها را  سوگند! ياد كردند، گفت: آري چنين است، اما به خدا

   4و با او بيعت كردند. ندمردم برخاستپس از اين مبارزه با او قوايي بيابم، نپذيرفتم. 
برابر روايات ديگر اين خود يزيد بود كه براي اثبات مشروعيت خـود، مـردم را بـه دربـار     

 ـ نويسد: وقتي عبداالله به نقل از واقدي و ديگران ميخويش فرا خوانده بود. بلاذري   زبيـر بـرادر   نب
                                                 

  .125، ص5همان، جربه،  عبد ابن   1
  .112و109همان، صص جلوب،    2
  رخ داده است. 63سال  ةحج حره در ذي ةصحيح است، چون واقع 62سال    3
  .148ه، همان، صيفخل   4
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معاويه را يزيد الخمور، و يزيـد   بن در آن يزيد اي خواند و عمرو را كشت، براي مردم خطبه خود
الفجور، و يزيد الفهود، و يزيد القرود، و يزيد الكلاب، و يزيد النشوات، و يزيد الفلوات خوانـد و  

ن اقدام را به اطلاع مـردم  از مردم خواست تا او را از خلافت خلع كنند و به جهاد او بروند و اي
ش اتفـاق كردنـد و   ا و اطاعـت   زبير بن مدينه نيز رساند. بدين گونه مردم حجاز بر امارت عبداالله

عضـاه و   ابـن ايـن خبـر وقتـي توسـط     مطيع عدوي از مردم مدينه براي او بيعت گرفت.  بن عبداالله
عامل خـود در  محمد،  بن عثمان زبه يزيد رسيد ا، ه بودندش كه به عنوان وفد به شام رفتا همراهان

هاي شان را بـه دسـت    شان را بشنود و دل هيأتي را به سوي وي بفرستد تا سخنانخواست مدينه 
بر ايـن اسـاس    .نيز چنين كرد، اما نتيجه غير از آن چيزي شد كه يزيد انتظار داشت آورد. عثمان

  1سلمين بيعت كردند.حنظله به امارت م بن مردم به خلع وي روي كردند و با عبداالله
 ـوقتـي   زبيـر  بـن  يعقوبي نيز با همين رويكرد به جريان نگريسته و بر آن است كه عبـداالله   هب

عامـل  روي كرد، و از مردم خواست تـا بـا او همـراه شـده و      يوخلع  يزيد ونامشروع خواندن 
وگيري به عمل جلوي از اقدامات تا به هر نحو ممكن  افتاد، يزيد به تكاپو خليفه را اخراج كنند

اي را در  از اين رو پس از نامه نگاري و تلاش براي باز داشتن وي، اقـدامات پـيش گيرانـه    آورد،
تجربه را به جـاي   خو و كم سفيان، جوان نرم ابى بن محمد بن خصوص مردم مدينه انجام داد؛ عثمان

بود كه خود در ايجـاد   حكمي بن والى مدينه كرد كه متأثر از مروان 2عتبه تند خوي خشن، بن وليد
چنـين   ةبر اين اساس ايـن خـود يزيـد بـود كـه زمين ـ      3نفع نبود. نقش يا بي بلوا عليه حاكميت بي

  4به هر حال اين شخصيت يزيد بود كه موجب شورش گرديد. ملاقاتي را فراهم ساخته بود.
  جات مدينه از سوي شام . در خواست خالصه 3. 1

جات مدينه به شام ياد  دم به مقوله تقاضاي ارسال خالصهدر مقام بيان علت شورش مر يعقوبي
محمـد آمـد و    بـن  عثمانوالي مدينه جات معاويه نزد  همينا عامل خالص نويسد: ابن ميكند و  مي

                                                 
  .320، ص5بلاذري، همان، ج    1
  .368، ص4همان، ج طبري،    2
داشت كه ابـن زبيـر    حكم عامل مدينه بود و ناخوش مى بن زبير نامه نوشت، مروان بن نويسد: وقتي يزيد به عبداالله يعقوبي مي   3

با كسى كه مورد اعتمادش بـود اشـعارى نـزد    تابى گرفت، پس  پيشنهاد يزيد را بپذيرد و او را از خبر كشته شدن حسين بي
ن مرد عزيز أآن را بگير كه ش «ء متذلل  فخذها فليست للعزيز بخطهًْ   و فيها مثال لامرى گويد: عبد االله فرستاد كه در آن مى

، خ يعقـوبي تـاري  ش)،1371()292 بعـد  م( يعقـوبى  واضـح  بن  يعقوب ابى بن احمد». نيست، و زبون فرومايه را در آن گفتارى است
  .186، ص6چ ، فرهنگى و علمى انتشارات ، تهران:2ج ، آيتى ابراهيم محمد ترجمة

  .3099-3098، صص 7طبري، همان، ج    4
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جلـوي او را  لـيكن مـردم    ،نمايـد  حمل به شام گندم و خرماها  تا همانند ديگر سال خواست 

مين امر موجب برخورد و جدال ميـان مـدنيان و   گرفتند و از دادن اموال ممانعت كردند و ه
، كه بـيش از هـزار نفـر بودنـد     اميه از بنى اش همراهان ووالي بر والي مدينه شد. مردم مدينه 

بديهي است اين رفتـار موجـب    1شان كردند. بيرون رانده و سنگباران شهرتاختند و آنان را از 
ي نيـز بـه تفصـيل از ايـن عامـل سـخن       خشم يزيد و متقابلا شدت اعتراض مدنيان شد. دينور

نـژاد،   زرگـري از نويسندگان امـروزي،   2سازد. راند و راز اصلي شورش را به آن منتسب مي مي
هجوم يزيد به مدينه نيز، مخالفت مردم اين شهر در برابر سياست حمل گندم  ةنويسد: بهان مي

املاك معاويه در مدينـه   هايي از اين شهر به دمشق بود. اين محصولات از و خرماي نخلستان
سـال   20گرديد. مردم مدينه كه طـي   دمشق مي ةشد و به روال همه ساله، روان جمع آوري مي

، در اين زمان بر آن شدند تا مـانع حمـل ثـروت و حاصـل     كردند چنين مي فرمانروايي معاويه
نه، اين خبـر  سفيان، والي اموي مدي ابي بن محمد بن چون عثمان هاي خويش به دمشق شوند. زمين

امـوي   ترين امراي نامي درنگ فرمان داد تا يكي از سفاك بي را براي يزيد نوشت، پسر معاويه
درنگ وارد اين شهر شد و به روز چهارشـنبه   عقبه نيز بي بن سركوبي مدينه گردد. مسلمة روان
ن و و كينـه تـوزي را بـا مبـاح شـمردن زنـا        رحمي حرِّه، بي ة، در واقع63سال  ةذي حج 28

تصرف در  ةدختران مدينه به نهايت رساند. سپاهيان او پس از كشتاري گسترده در شهر، اجاز
  3زنان و دختران را يافتند.

  اي قبيله- هاي قومي . رقابت4 .1
كننـد، بـر    شناسانه به تحليل تاريخ روي مـي  اي از نويسندگان معاصر كه با نگاهي جامعه دسته

اينـان بـر آننـد كـه      4نهند. ر ايجاد شورش مدينه انگشت ميد هاي قومي  عنصر نژادي و رقابت
دار در سرزمين حجاز، با اين كه پس از اسلام تا حدي رنگ  شمالي ريشه - هاي جنوبي رقابت

مكرم اسلام و به ويژه قدرت يافتن امويان، از نو احيـا شـد و    باخته بود، اما پس از رحلت نبي
رفتارهاي خليفه مثل گماردن افراد ناپختة اموي بـه   شايد برخي از 5هايي را پديد آورد. چالش

                                                 
  .190، ص2ش)، همان، ج 1371(يعقوبى   1
  .229، صمؤسسهًْ الحلبي :وتبير، 1جتحقيق طه محمد الزيني،  ،هًْالامامهًْ والسياس تا]، [بي دينوري قتيبه ابن مسلم بن عبداالله محمد ابو   2
  .175، ص 1چايران،  انجمن معارف اسلاميقم:  ،تاريخ تحليلي اسلام، ش.)1381(نژاد غلامحسين زرگري   3
  . به بعد 250، صللدراسات و النشر و التوزيع هًْالجامعي هًْالمؤسس :، بيروتالحجاز و الدوله الاسلاميه ق)،1403(ابراهيم بيضونرك:    4
  به بعد. 138به بعد و  27 ي، همان، صرك: واسع   5
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اي كـه كـارگزاران    در اين راستا قابل تحليل باشد و هـم چنـين نـوع مواجهـه    1ولايت مدينه،
، از شـده بـود  گـزين وليـد    سـعيد جـاي   بن عمرو اند وقتي خلافت با رقيبان خود داشتند؛ آورده

زبيـر را   هاشم و آل هاي بني ست تا خانهخوا شهر ةگزم ةفرماند ،عوف بن عبد الرحمن بن مصعب
زبير را به جاي وي برگزيد و بـه   بن تخريب كند و وقتي وي حاضر به چنين كاري نشد، عمرو

شـد،   اين رفتارها كه موجب تحريـك مـردم مـي    2خويش را عملي ساخت. ةدست او خواست
ي از آن اسـت كـه   اي از شـواهد حـاك   تواند ذيل رويكرد پيش گفته ارزيابي شود. اما دسته مي

بنـدي   اي، چه ذيل طبقه قبيله - گان شناخته شده با مرز بندي قومي درگيري پديد آمده و كشته
و تعليـل   3جنـوبي قابـل توجيـه نيسـت     - تـر شـمالي   و چـه در سـطح كـلان    هاشمي  –اموي 
  نيز مؤيد اين نقد است. 4سعيد براي نپذيرفتن فرماندهي سپاه شام بن عمرو

  انتظار و دستاورد. فاصله ميان 5 .1
هر چند كشف علت اصلي شوريدن مدنيان، همانند ديگر وقـايع اجتمـاعي كـاري بـه شـدت      

بودن رويدادها، عامل اصـلي اعتـراض مـردم مدينـه      پيچيده است، اما ضمن پذيرش چند عاملي
عليه خلافت اموي، به زعم اين نوشتار، احساس دور شدن و محروم مانـدن مـردم از حقـوقي    

گيري حكومت اسـلامي،   از اسلام از آن خود ساخته بودند. مردم مدينه در شكل بود كه پس
هاي كـم   و همين امر ستايش 5بقاي اسلام و تكوين حيات مسلماني به شدت نقش آفريده بودند

آفريني برجسته و نيز  بديهي است اين نقش 6اسلام را متوجه خود كرده بود. نظير رسول گرامي
ظاري در مردم مدينه ايجاد كرده بود كه بسيار بيشـتر از آن چيـزي بـود    هاي پيامبر، انت توصيه

هاي بعد در اختيار داشتند. اينان به طور طبيعي به دنبال فرصتي بودنـد تـا حقـوق     كه در دوره
  وطني خويش را استيفا نموده و جايگاه قبلي خود را باز يابند. - ديني

                                                 
  .3098-3096، صص7 همان، جطبري،    1
  .52، ص5 همان، جاصفهاني،    2
  .274رك: واسعي، همان، ص    3
  .14، ص6تا]، همان، ج  [بيجوزي ابن   4
، ميدفتـر تبليغـات اسـلا    :تحقيق رسول جعفريـان، قـم   ،المبعث و المغازي، ق.)1417-ش1375(الاحمر عثمان بن ابان   5

رك  ؛ 353، صدار الصـادر  :بيـروت ، 1ج، في احوال انفس النفيس تاريخ الخميس، تا] [بيدياربكري شيخ حسين؛  62 ص
  به بعد.444، صدارالفكر العربي ، قاهره:1ج ،خاتم النبيين، ق)1425( ابوزهره  محمد

تهـران: انتشـارات    ، لبلاد و أخبار العبادآثار اش.)، 1373( محمود قزويني بن محمد بن ؛ زكريا18بلاذري، همان، ص رك:    6
  .158، ص 1اميركبير، چ
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گاه اوليا و بندگان  خدا(ص) به آنجا، پناه كثير، با هجرت رسول كه به تعبير ابنشهرمدينه 
لـمانان و خانـه هـدايت مؤمنـان شـد،       تـحكم مس ش خـود  ا فـارغ از سـاكنان   1صالح، دژ مس

بـه   و بارور شدن اسلامرسول خدا و مسلمانان اوليه در حفظ جان . مدينه موضوعيت داشت
هايي  و توصيه 2را شهر خويش بخواند تا پيامبر، آن موجب شدشدت نقش آفريد و همين امر 

هر پيامبرى حرمى دارد و من مدينـه را حـرم خـود    كه فرمود:  ، چنانآن داشته باشد ةدر بار
رِّه  مكه را حرم ساخت. در محـدوده ميـان دو   )ع(گونه كه ابراهيم  قرار دادم، همان آن،  حـ

نقـض   سافزار براى نبرد حمل شود. پس هـر ك ـ  جنگيا و  قطع ييا درخت دهچي يگياهنبايد 
گان و همه مردمان بـر   هرمت كند يا ناقض حرمت را مأوى دهد، لعنت پروردگار و فرشتح

بـه صـراحت   در روايتـي ديگـر   و  3ى.ا  و نه توبه ،ى پذيرفته خواهد بودا  او باد. از او نه فديه
حضرت  :گويد عباس مي ابن 4فرمود: هر كه در مدينه مشكلي ايجاد كند، لعنت خدا بر او باد.

ها كـه در نـزد    ترين زمين ر وقت هجرت دعا فرمود كه خداوندا مرا از دوسترسول (ص) د
هايى كه در نزد تسـت، نـازل فرمـا، و بـه      ترين زمين من بود، بيرون بردى؛ پس مرا به دوست

كند، جـز آنكـه    و نيز فرمود: هيچ كس با اهل مدينه نيرنگ نمي 5مدينه تشريف فرما شدند.
توانـد در مدينـه بميـرد،     مـي  سفرمود: هر كباز  6شود. هم چون نمك يا گچ در آب حل مي

بـر ايـن اسـاس     7چنين كند كه شهيد است و من براي او در روز قيامت شـفيع خـواهم بـود.   
هاي ديگر نظر داده اند و حتي آن را از مكه نيـز   سرزمين اي به برتري اين شهر بر تمامي دسته

   8اعتبار را داراست. اند، جز آنكه كعبه در مكه بالاترين افضل دانسته
چنان اين شهر را  هم (ص)همين امور موجب شده بود صحابه و به ويژه خلفاي رسول خدا

از  هـاي اسـلامي   نيز تنها به دليل توسـعه سـرزمين   (ع)امام علي. مركز خلافت خود قرار دهند
                                                 

  .جا همان ؛كثير ابن    1
، افسـت دراسـتانبول:   3، جصـحيح البخـاري  م.)، 1981ق/1401بخـاري(  جعفـي  ابـراهيم  بن اسماعيل بن محمد ابوعبداالله   2

 م.)،1977ق/1397 )(636( حمــوي يــاقوت عبــداالله بــن يــاقوت عبــداالله ؛ ابــو 25 و النشــر و التوزيــع، ص هًْدارالفكرللطباعــ
  .751، ص3 ؛ ج939 ص ، بيروت: دار صادر،1، جالبلدان معجم

  .224، ص8، همان، جكثير ابن   3
نشـر   ةموسس ـ :الابـرار، قـم   امـام  مناقـب  فـي  خبـار الا صـحاح  عيون ، العمدهًْق)1407( بطريق بن اسدي حسن بن يحيي حافظ   4

  .322 ، صمدرسين ةوابسته به جامع اسلامي
  .158، همان، ص قزويني   5
  .260-259الخواص، قم: منشورات الشريف الرضي، صص  هًْق.)، تذكر1418( جوزي بن ابوالمظفر سبط الدين شمس   6
  .84، ص5، همان، ج حمويياقوت    7
  .31، ص1، چ لميهدارالكتب الع :بيروت، 1ج، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، م)2006( أحمد سمهودي بن علي نور الدين   8
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چگونگي  ها كه البته با ها و دسيسه ، و نيز پيدايي توطئه سوي شرق، شمال شرقي و شمال غربي
دسـتي طلحـه و    كه عايشه بـا هـم   اقدامي ارتباط نبود، و به دنبال گان پيشين بي هعمل كرد خليف

 استقرار در مدينـه،  داد، به ناچار و پس از چهار ماه در سوي شرق سرزمين اسلامي انجام زبير
 ـكـاهش  اين سرزمين به اش  ة قلبيآنكه عشق و علاق بي1از اين شهر فاصله گرفت، شـد،  ه بايافت

دوري از مدينه، با گماردن والياني شايسته، بر ارتباط خود با آن  ةچهار سال ةكه در دور ناچن
 مدينـه  فقط در مدت كوتاه خلافت خود از(ع)  پس از آن حضرت، امام حسن 2صحه گذارد.

 (ع)حسين و امام دور ماند، اما پس از آن، اين شهر را بهترين مكان براي زندگي خويش برگزيد
نشـان داد كـه ايـن     3قرآناي از  كه مجبور به ترك اين ديار گرديد، با تلاوت آيه هنگامي يزن

 آنكه خود بدان متمايل باشد بي ،جبر زمانه است كه وي را به دوري از اين شهر كشانده است
  4دارد. بيان مي ، به صراحتمندي خود را به آن هعلاقو بدين گونه 

 ةمسلماني داشتند، به عرص ـ ةيروز را كه امروز خود داعيگذر زمانه، آهسته آهسته رقيبان د
 6.ظهـور رسـانند   ةكه مترصد فرصتي بودند تا سـروري خـويش را بـه منص ـ    ناآن 5اقتدار كشاند؛
ابوسفيان در شام و پس از وي جانشيني معاويـه كـه از سـوي عمـر بـدو واگـذار        بن  امارت يزيد

اي  كـه البتـه طـي پـروژه     نابا خلافـت عثم ـ  بود كه گي سياست اسلامي هسرآغاز وارونگرديد، 
اميـه جـاني تـازه     اند كه وقتي عثمان به خلافت رسـيد، بنـى   آورده .كامل شد 7،ه بودصورت بست

كـه در سـنين    نادر اين هنگام سر و كله ابوسفي ش را گرفتند.ا يافتند و پيش وي آمدند و پيرامون
 خانه به ، پيدا شد. ويرا از دست داده بودبرد و در اثر كهولت سن، ديدگان خود  پيري به سر مي

                                                 
  .102-101، صص1، همان، جقلقشندي   1
 رك:( المطلـب بودنـد   عبـد  بـن  عباس بن انصاري و قثم ربعي بن حارث ايوب و واليان مكه ابوقتاده حنيف و ابو بن واليان مدينه سهل   2

 اليمـانى،  المعلمـى  يحيى بن منالرح عبد تحقيق ،الأنساب)، 1382/1962سمعانى( التميمي منصور بن محمد بن الكريم عبد سعيد أبو
  .164، ص3 ق)، همان، ج1385(اثير ابن ؛35 و 27، صص 1، چهًْالعثماني المعارف هًْدائر مجلس آباد: حيدر

  .21 ، آيةقصصسورة    3
؛ 11 العلميـه، ص  هًْ، مقتل الحسـين، تعليقـات حسـين غفـاري، قـم: مطبع ـ     تا] مخنف ازدي[بي بن سعيد بن يحيي بن لوط   4

  .  21، ص5، همان، جاعثم ابن
گرفتار ابوفصيل از تيره عبـد منـاف   نويسد: وقتي ابوبكر خلافت يافت، ابوسفيان با خشم گفت: ما را چه شد كه  طبري مي   5

  ).210، ص3 همان، ج طبري،(دهد)، گفت: رسم خويشاوندي به جاي آورد!  گفتند: پسرت را ولايت داد(ميشديم؟ 
يك منظور داشتند و آن اين كه مانند زمان جاهليت رئيس و فرمانروا باشند و براي اميه يك هدف، يك مقصد، و  بني   6

 زيدان، جرجي داري نداشتند. ، و از ارتكاب هيچ عملي خودساختند ميآويز  دسترا اي  هر وسيله ن منظورايرسيدن به 
  .64، ص 2چ ، تهران، انتشارات اميركبير،1ج علي جواهركلام، ةترجم ،ش)1372( تاريخ تمدن اسلام

  .61، ص5همان، ج جرجي زيدان،    7
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اميه كسي در اين جمع حضور دارد؟ گفتنـد:   آيا جز بنى د و در كنارى نشست و پرسيد:آمعثمان 
آن را مانند گـوى بـه   است، اميه اكنون كه خلافت در دست شما قرار گرفته  خير. گفت: اى بنى

وگند به آن كسى كه ابوسفيان بـه آن  س رود. همديگر پاس دهيد و نگذاريد از دست شما بيرون
نه دوزخى هست و نه بهشتى. بدين گونه از آن چه پيش آمد ابراز خرسندي  ،كند سوگند ياد مى

بـر  خويشـاوندان امـوي خـود را    2ابوسفيان بدو گوشزد كرده بـود،  نيز، چنان كه عثمان  1كردند.
هـا   يات و شهرها را به آنكارهاى حكومتى گمارد، و آنان را بر مردم مسلط كرد، حكومت ولا

 را المال و خـراج و صـدقات   ان بخشيد، و از بيتايشهاى مزروعى و املاك فراوان به  داد، زمين
خواهند انجام دهند و از مزاياى  را باز گذاشت تا هر كارى مى شان ان قرار داد، دستشدر اختيار

  3.كنندنامشروع  ةحكومتى و اموال عمومى استفاد
طبيعي بود كه نه تنها مدنيان، حتي غير امويان مكي نيز به حاشيه رانده شـوند،  در اين فرايند 

كـه   هنگـامي انـد:   گفته از اين رو جويانه بود كه سر بر آورده بود، برتري هاي چرا كه اين دغدغه
هنـوز   ،عثمان به خلافت رسيد با اين كه به عمر قول داده بود عاملان او را از كار بر كنار نكنـد 

تـه گذشت كه به عزل و نصب  از اين تعهد نمي ييك سال پرداخـت.  گـان پيشـين    گستردة گماش
معـيط را كـه    ابي بن عقبه بن وقاص را از حكومت كوفه برداشت و خويشاوند خود وليد ابي بن سعد

به جاي او گمـارد و چـون فسـاد ايـن      شده بود،نازل  اش و آيه نبأ در باره هبه پيغمبر دروغ گفت
به حكومـت  را عاص)  بن او را برداشت و مردي از آل اميه(سعيد آمدگران  ،كوفهحاكم بر مردم 
سرح را كه به پيامبر دروغ بست و پس از مسلماني كافر شد و ديگـر بـار    ابي بن نصب نمود. سعد

ولايـت مصـر داد. ابوموسـي اشـعري را كـه از       ،خود را مسلمان خوانـد  ،پس از فتح مكه از بيم
 ،چند سالي در ايـن شـغل بـاقي گذاشـت     ،كرد نب عمر بر بصره حكومت مييمانيان بود و از جا

كن قريش و مخصوصا خويشاوندان خليفه متوجه شدند كه سررشته سه ولايت را قـريش در  يلو
وليد، شام در دست معاويه و مصر در دست عمروعاص اسـت، يعنـي   دست دست دارد، كوفه در 

بـر   (يمني) ها بصره مانده است كه ابوموسي اجنبيحاكمان اين سه ولايت همه از مضري اند و تن
مگر كـودكي در   :ضبه نزد عثمان رفت و گفت گويند مردي مضري از بني مي .آن حكومت دارد

                                                 
تهـران:  عزيـز االله عطـاردى،    ة، ترجم ـالغارات و شـرح حـال اعـلام آن    ،ش)1373(كوفى محمد ثقفى بن ابراهيم اسحاق ابو 1

  .483، صانتشارات عطارد
انتشـارات  قـم:  ، هاشـم  اميه و بنـي  بين بنيفيما النزاع و التخاصم ق.)، 1412ش/1370(مقريزى على بن أحمد الدين تقى   2

  .59، ص شريف رضي
  جا. همان، ثقفي   3
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ميان شما نيست كه او را بزرگ انگاريد و حكومت بصره را به او بدهيد، اين پير تا چه وقـت  
  1باشد. سرانجام عثمان او را عزل كرد. آنجابايد در 
خود، با همه حفظ جانـب احتيـاط   حكومت  ةمعاويه در دوران حكومت بيست سالاما 

 ة، چرا كـه هم ـ كردحجاز)، كم و بيش به تحقير و تضعيف آن مناطق روي  نسبت به مدينه (
اي از تـاريخ، پيامـد    نكبت باري حيات سياسي، اجتماعي و حتي اقتصـادي خـويش را در دوره  

او با سياست مداري، بـه اعمـال حاكميـت پرداخـت و بـا      دانست.  حضور و نقش آن ديار مي
، با به كـار گيـري افـراد    رسلطه دادن امويان بر شهرهاي مهم مكه و مدينه، و به تعبير گولدن

در سـخت گيـري عليـه مخالفـان      يو. اقتدار خويش را به رخ مـردم كشـيد   2باطل و بيهوده،
به جزاي آن چـه  شدند،  شناخته مي كه شيعه علي انديش خويش، به ويژه عليه هاشميان علوي

روي كار آمدن يزيد بر ايـن تقابـل    3از تقابل هاشم و اميه در خاطره ها مانده بود، اقدام كرد.
دامن زد و مدنيان را بيش از پيش به حاشيه راند. بديهي است براي برون رفت از اين وضعيت، 

  يكايك شهروندان انگيزه داشتند. 
شام و ديدار حضوري با يزيد و مشاهدة رفتار او، آنان را در هدفي هيأتي از مدينه به  رفتن

كه داشتند مصمم ساخت و در نخستين فرصت پيش آمـده رسـماً بـه اعتـراض عليـه دسـتگاه       
رسد آن چه در اين فرصت كوتاه موجب شد تـا همـه مـدنيان     خلافت برخاستند. به نظر مي

و نـه   ن شورش بود و نـه فعاليـت تيمـي    عليه حاكميت متحد شوند نه تبليغات گستردة رهبرا
اش، بلكه احساس حقارتي بـود كـه در طـي     حتي آگاهي دقيق از شخصيت يزيد و كارگزاران

ساليان دراز، يكايك آنان را در بر گرفته و متقابلاً شاميان را برتر نشانده بود. اين حس، عمـق  
و طبيعي بود كه جرقة كوچـك يـا   داد  هاي آنان را نشان مي فاصله ميان انتظار مدنيان و يافته

  توانست مردم را عليه دست اندركاران اين وضعيت بشوراند كه چنين شد. بهانة خردي مي
توان راز عدم همراهي امام زين العابدين با مردم را دريافت. او بـه خـوبي    در همين جا مي

هاي جاهلي  سنت يا مقابله با هاي اسلامي دانست كه دغدغة اصلي شورشيان نه احياي ارزش مي
است كه اگر چنين بود، آن حضرت اولي به اعتراض بود، بلكه اين حس برتري خواهي سياسي 

  و اقتدارجويي بود كه آنان را به شوريدن واداشته بود.  
                                                 

  .72ص ، همان، شهيدي   1
  .97، ص1، چ انتشار شركت سهاميتهران:  فريده ممتاز، ةشناسي غرب، ترجم جامعه نا، بحرق)1368(آلوين گولدنر   2
  .422، ص2هلال، چ هًْ، بيروت: دار و مكتبالرسائل السياسيهق.)، 1423( جاحظ بحر بن عثمان عمرو ابو   3
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  گيري نتيجه
هاي مختلفـي وجـود دارد،    چه در بارة علت شورش مدنيان كه به واقعة حرِّه انجاميد ديدگاه گر

اي بود كه ميان انتظارات مدنيان بـا دستاوردهايشـان    ين نوشتار، علت اصلي آن فاصلهاما به زعم ا
قائل بودنـد،   گيري حكومت اسلامي بزرگ در شكل  ايجاد شده بود. آنان كه براي خويش سهمي

گونـه سـنخيتي    موقعيت كنوني هرگز رضايت بخش نبود، به ويژه آن كه شخصيت يزيد نيز هيچ
، از اين رو مترصد فرصتي بودند تـا بـه دگرگـوني اوضـاع دسـت يابنـد و       با اهداف آنان نداشت

هـاي آشـكار    مطالبة خويش را محقق سازند. جريان شهادت امام حسين(ع)، از يك سو و تجري
تـگاه     بن هاي تبليغي عبداالله يزيد از ديگر سو و موفقيت زبير در مكه از سومين سـو، آن چنـان دس

وعيت مواجه كرده بود كه گمـان توفيـق را در اذهـان مـدنيان     حاكميت را با تزلزل و عدم مشر
رسد، هر چند عـدم   بر اين به زعم آنان، زمانة شورش كاملا منطقي به نظر مي كرد. بنا تقويت مي

و جنگـي و از ديگـر سـو      ريزي، نبود رهبـري واحـد، نبـود تشـكيلات منسـجم نظـامي       برنامه
  مطلوب را براي مدنيان به دنبال نداشت. مندي سپاه شام و فزوني نيرو، نتيجة انگيزه
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 .1، چ دارالكتب العلميه :، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، بيروتم)2006(أحمد بن علي سمهودي، نور الدين - 
 .دفتر نشر فرهنگ اسلاميان: تهر ،عليه السلام قيام حسين، ش.)1359(شهيدي، سيد جعفر - 
 .1چمرتضي، مشهد:  ،الاحتجاج، ق)1403(علي بن احمد، طبرسي - 
 .4چللمطبوعات،  مؤسسهًْ الاعلميبيروت: ،، تاريخ الطبري، م.)1983/ق1403(جرير بن محمد جعفر طبري، ابو - 
 .3چ ،دارالفكربيروت: ، اميه تاريخ خلافهًْ بني، ) م.1975/ق1394(عاقل، نبيه - 
  .15م.)، الدولهًْ الامويه، دمشق: دارالفكر، چ 2005وسف(العش، ي - 
 .داراحياءالتراث العربي :، بيروتتا] [بيعيني، عمدهًْ القاري - 
 .وزارت ارشاد :، سيرت رسول االله، تهرانق.)1425(قاضي ابرقو - 
 .1كبير، چتهران: انتشارات امير ش.)، آثار البلاد و أخبار العباد، 1373محمود( بن محمد بن قزويني، زكريا - 
 .عالم الكتب :بيروت نافهًْ في معالم الخلافه، تحقيق عبدالستار احمد فرج،، مĤثر الاتا] [بيعبداالله بن قلقشندي، احمد - 
 .1، چ انتشار شركت سهاميتهران:  فريده ممتاز، ةشناسي غرب، ترجم جامعه نا، بحرق)1368(گولدنر، آلوين - 
قـم:  و معادن الجوهر، تحقيق اسـعد داغـر،    الذهب مروج ، ق)1409علي( بن حسين بن على الحسن مسعودي، ابو - 

 .2چدارالهجرهًْ، 
 و علمـى  انتشـارات تهـران:   ، پاينـده  القاسـم  ابو ةترجم ،مروج الذهب و معادن الجوهرش)، 1374(----  - 

 .5چ فرهنگى،



 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  236

و سـيد   اكبـر غفـاري   م.)، الاختصاص، تحقيـق علـي  1993 ق/1414عكبري( نعمان بن محمد عبداالله مفيد، ابو - 
 .2المفيد للطباعهًْ و النشر و التوزيع، چ محمود زرندي، بيروت: دار

 .مكتبهًْ الثقافهًْ الدينيه بيروت: ، البدء و التاريخ، بور سعيد،تا] [بي طاهر بن مقدسي، مطهر - 
  .1چ آگه،اول، تهران: رضا شفيعى كدكنى،  محمد ة، ترجمآفرينش و تاريخ، ش)1374(-----  - 
قـم:  ، هاشـم  اميـه و بنـي   بين بنـي فيما النزاع و التخاصم ق)، 1412ش/1370(على بن أحمد نالدي مقريزى، تقى - 

  .انتشارات شريف رضي
دار الكتـب و   :قـاهره اول،  ،نهايهًْ الارب في فنون الادب،  ق)1423(عبدالوهاب بن احمد الدين نويري، شهاب - 

 .1چ الوثائق القوميه،
هاي جاهلي، قم: پژوهشـگاه   هاي ديني و سنت رويارويي ارزش ش)، واقعه حرِّه1391(عليرضا واسعي، سيد - 

 . 1علوم و فرهنگ اسلامي، چ
 .داريافااردن، عمان: تاريخ صدر الاسلام(من البعثهًْ النبويه الي نهايهًْ الدولهًْ الامويه)،  ،م)2006(ياسين، علي - 
 ، بيروت: دار صادر. البلدان معجم م.)،1977ق/1397)( 636عبداالله( بن ياقوت عبداالله ابو ،ياقوت حموي - 
 .دار صادربيروت: ، خ يعقوبييتار، تا] [بي)284واضح( يعقوب معروف به ابن ابي بن يعقوبي، احمد - 
  .6چ ، فرهنگى و علمى انتشارات تهران: ، آيتى ابراهيم محمد ترجمة ش)،1371(------  - 

 
  




